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 أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

 القاسم مُحَمّدٍاللَه عَلَی سیّدنا و نبیّنا أبی و صلَّی

و علی آله الطّیبین الطّاهرین و اللعنة عَلَی أعدائِهِم 

 أجمَعینَ

  

  

ک  ن عَفْوی ، فأعْطینی می عَظُمَ یا سَیِّدی أملی و ساءَ عَمَلیی

ذْنِی بأسْوَ  ؛ و لا تُؤاخی قدار أمَلیی .بیمی عَمَلیی  ءی

عظیم است ای مولای من، خواست و اُمنیّه و 
آرزو و مقصد و هدف من. و بد و ناپسند است رفتار 
و کردار و فعل و عمل من؛ پس از مقام عفو و بخشش 
تو، به من اعطا کن به همان مقدار آرزوی من. کمتر 
به من نده خلاصه! به عمل من نگاه نکن، به رفتار 

ر آرزو و خواست من به من من نگاه نکن، به مقدا
 بده.

؛ و به کار زشت من مرا و لا تؤاخذنِ بأسوء عملی

مورد مؤاخذۀ خودت و گرفتار عدالت خودت نکن. 
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های گذشته راجع به این تقاضای خب در شب
حضرت سجّاد علیه السلام و اسراری که در این 
نحوۀ از طلب و در این نحوۀ از تخاطب وجود دارد، 

رفقا عرض کردیم و گفتیم که در  مسائلی را خدمت
جا حضرت سجّاد علیه السلام مطلب را دیگر این

تمام کرده و آن خواست یک بنده را نسبت به 
پروردگار، در عین بیان موقعیّت و جایگاه بنده در این 
خواست و در این امنیّه و در این طلب، حضرت 
روشن کرده؛ که از یک طرف نهایتِ طلب و مقصد 

تواند باشد، و از یک ک بنده چه چیزی میو مقصود ی
طرف، موقعیّت بنده در رسیدن به این طلب چه 
موقعیتی است. این خودش تمام مسئله است که 
دیگر جای خالی باقی نگذاشته حضرت و حجّت را 
به عبارت دیگر بر همه تمام کرده، که شما از یک 

توانید از خدای خودتان، از پروردگار طرف می
از آن ولیّ خودتان، از صاحب اختیار خودتان، 

خودتان، بالاترین فکر و خیال و آرزوئی که ممکن 
است در ذهنتان بیاید، تقاضا کنید. چیست قضیه؟ 

ای که یک انسان در ذهن یعنی آن بالاترین نقطه
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 تواند خطور بدهد.خودش می
های ما چیست؟ آرزوهای ما چیست؟ خواست 

شان چیست؟ هاآرزوهای مردم چیست؟ خواست
مقصدشان چیست؟ روز به چه مقصدی درِ منزل را 

آیند بیرون؟ یکی خواستش چیست؟ کنند میباز می
پول است؛ رزق امروزمان را دربیاوریم و اگر هم 
توانستیم برای فردا هم یک جوری خلق اللَه را 
سرکیسه کنیم و اگر روزمان رسید برای یک ماه 

ه جیبمان را دیگرمان هم بتوانیم یک جوری خلاص
پر کنیم و اگر زورمان رسید تا یک سال دیگر، 

ها ماشاءاللَه ماشاءاللَه خیلی همت دارند! نه بعضی
کنند و به ماه اکتفا تنها به رزق آن روز اکتفا نمی

کنند بلکه برای مدت کنند و به سال اکتفا نمینمی
ها تا عمر خودشان و عمر اخلاف خودشان و عمر آن

کشند بالا چاپند از این خلق اللَه و میمیقیامِ قیامت 
و بعد هم این طرف و آن طرف دیگر خبری ازشان 

ها باید ها خیلی همت دارند! از اینشود! اینپیدا نمی
یاد گرفت! برای یک روز درآوردن هنر نیست! این 
چیست یک روز آدم بیاید رزق آن روز را دربیاورد؟ 

دهد، چند می هنر آن روزی است که یک کار انجام
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کند! نه فقط... این هنر است نسل بعدش را تأمین می
 عزیز من! اگر هم قرار است...

یک بندۀ خدایی در زمان شاه در همین قم منبر 
رفت. دیگر حالا و أمره إلی اللَه، بگوییم خدا از می

گناهانش ببخشد، بیامرزد، چه کند، علی کلّ  حال 
رهایش یک تعریف گاهی در منب رفت و گاهمنبر می

کرد در همان و تمجیدهایی هم از ما بهتران می
کردیم ها. خب طبعا ما وقتی که با او برخورد میزمان

دانستیم دیگر خلاصه کردیم، میدیگر اعتنایش نمی
که آبش به کُر وصل است و خلاصه این مثل این

حساب نیست. بله! هر ها بیتعریف و تمجید
دارد، شما همیشه این را  تعریفی یک چیزی در پشت

بدانید. بله، گفت گربه برای رضای خدا موش 
 طمع نیست! گیرد؛ سلام روستایی بینمی

هرجا دیدید یک چیزی غیر عادی است، بدانید 
یک خبری در پشتش است، یک عنایتی، یک لطفی، 

 یک فیضی هست.
بله، بعد شنیدیم که در یک مجلسی خلاصه رفته 

ها تعریف کرده بود و همان زمان سابق و بود و از آن
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دانم به او ماهی دویست ها نمیها، شاه و ... آناین
و پنجاه هزار تومان؟ دویست و پنجاه تومان! بله... 

ها ارزش دویست و پنجاه تومان، چون آن موقع پول
ها قیمت ک تومانی، اینداشت. یعنی یک قرانی، ی

 دادند.داشت. بله، دویست و پنجاه تومان به او می
یک روز پیش مرحوم آقا بودیم، خدا رحمتشان 

گویند در کند، صحبت این شد، گفتم فلانی می
مجلس فلان، خلاصه یک صحبتی چیزی کرده و 

 دویست و پنجاه تومان گرفته.
 دویست و پنجاه تومان!
ه تو قرار است دینت را گفتند: بدبخت! حالا ک

فروشی؟ بفروشی، چرا به دویست و پنجاه تومن می
نرخ را بالا ببر! نرخ را چرا دویست و پنجاه تومان... 

هایی که دهند! بله! بالاخره آنها میبالا ببر بابا! آن
ها بالاخره دستشان به کُر و دریا اند، آنآن بالا نشسته

بالاخره این  دهند!دهند دیگر، میوصل است، می
 جاها خرج بشود.ها هم باید اینپول

بله... دیگر همه چیز دیدیم، همه چیز دیدیم. 
هرآنچه... بله... بگذریم! این مسائل خیلی نفعی 

 ندارد برای...
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حالا که قرار است انسان دینش را بدهد، چرا به 
دویست و پنجاه تومان بدهد؟ حالا که قرار است که 

مبر را از تن جدا کنی، چرا به یک بیایی و سر پسر پیغ
کیسه گندم؟ هان؟ چرا؟ خب بیشتر بگیر، طلا بگیر، 

دهد بابا بهت، کیسۀ طلا، ابن زیاد هم هست، می
دهد؛ دهد، دو تا کیسه هم خواستی میکیسۀ طلا می

همتت را بالا ببر! همیشه از همت بلند انسان به جا و 
 رسد، به جایگاهی.مکانی می

فرمایند که نگاه به یه السلام میامام سجاد عل
 همت خودت کن. 

ها چه الآن شما نگاه کنید به این مردم، ببینید این
هایی دارند، چه قصدهایی دارند، دنبال چه همت

اش را گفتیم دیگر، گردند؟ خب حالا یک شمّهمی
 یک قسمش را گفتیم.

گوید بلند شوم بروم پزشک بشوم، یکی یکی می
گوید مهندسی چه بشوم، یکی می گوید بروم درمی

طور بشوم، به این مرتبه ها بیایم اینکه در علم و این
گوید این خانه را پیدا کنم، آن یکی برسم، یکی می

گوید چه گوید کارخانه را پیدا کنم، آن یکی میمی
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 کنم...
این اهدافی که الآن مردم این اهداف را دارند، 

هاست، ض آنهاست دیگر، اغراها نیات آناین
هاست؛ به اینجا برسم، هاست، مقصود اینمقصد آن

به این نقطه برسم، این منزل را پیدا کنم، این شغل را 
 پیدا کنم... 

خب وقتی آن شغل را پیدا کرد، خب رسید دیگر؛ 
به مطلوبش رسید، به مقصودش رسید. نهایت این 
مقصد و نهایت این هدف تا کجاست؟ تا کجا این 

تا کجا این نهایت دارد؟ هرچه بالاتر بالاتر أمد دارد؟ 
بینید اَمَد این اهداف و امیال و شما تصور بکنید، می

آرزوهایی که برای مردم است، تا وقتِ مرگ است. 
وقتی که مرگ آمد، بین آن پزشک و بین یک بچۀ پنج 
ساله دیگر تفاوتی نیست. هر دو افتاده اند؛ این یکی 

ی افتاده و هیچ کاری منتها خوابش برده، این یک
 تواند انجام بدهد. نمی

وقتی که مرگ آمد، دیگر بین آن مهندس که انقدر 
رفته زحمت کشیده و چه کرده و فلان کرده و 
خلاصه اسم درکرده وصیت و شهرت او در همۀ 

گویند بفرمایید، دیگر آفاق پیچیده، ولی وقتی که می
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تی بین او و بین یک سنگ که در کنار اوست، تفاو
 حرکت.جان و هر دو بینیست. هر دو بی

امیرالمؤمنین علیه السلام عبارت عجیبی دارد در 
البلاغه، خیلی عبارت، عبارت عجیبی است. نهج

لقد کنت جاراً لکم أیّاماً جاورکم فرماید: حضرت می

من یک چند روزی همسایۀ شما و نزدیک شما بدنِ. 

یا بدنم فقط بودم، چند روزی؛ که در این چند روزِ دن
با شما بود، اما شما فهمیدید من کجا هستم؟! هر روز 

رود مسجد آید بیرون، میدیدید از در میعلی را می
آید منزل، بعد شود میخواند، بعد بلند مینماز می
جا رفته آنرود نخلستانی بوده، میشود میبلند می
ها، بعد رفته کجا، این حرفزده، بعد میسر می
طور، غروب گشته منزل، عصر همینبرمیدوباره 

 همینطور، فردا، پس فردا...
موقع حکومتش هم که شد مگر گذاشتند یک آب 
خوش از گلویش برود پایین؟ هنوز روز اول و دوم 
نشده، سر و کلۀ آن طلحه و زبیر پیدا شد: یا علی 

 حقمان را بده بیاید!
 حضرت فرمود: بلند شوید بروید پی کارتان!
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 راه انداختند! جنگ جمل
جنگ جمل تمام نشده، صفین راه افتاد. هجده 
ماه جنگ صفین طول کشید! هجده ماه! سرمای 

 زمستان، گرمای تابستان.
الآن در نزدیکی حلب، یک شهری است به نام 
رقّه که در دویست کیلومتری حلب است، در سوریه 

اند جا صفین است، گنبد خوبی هم ساختهاست. آن
ها، خیلی سر و برای اویس قرنی و اینبرای عمار یا

هر دو... خیلی از صحابی بزرگ و خیلی بلندمرتبه 
بودند، مخصوصا آن اویس که در سمت چپ قرار 

جا رقه چیست؟ یک شهری است که دارد و... آن
جا واقع شده. گرمای تابستانش جنگ صفین در آن

گرمای بسیار بسیار زیادی است؛ سرمای زمستانش 
 شود.ور. از کنار نهر فرات رد میطهم همین

جا هستند دیگر، منتها شهدای جنگ صفین آن
چیز ندارند، فقط این دو تا مشخص هستند 

 موقعیتشان و یکی دیگر که آن طرف است.
هجده ماه طول کشید. بعد آن تمام شد، نهروان 
شد، نهروان هم تمام شد که آمدند و دیگر و خوارج 

ضرت را به شهادت درست شدند و آمدند دیگر ح
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رساندند دیگر. این زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام 
 بود.

 جاورکم بدنِ! 

بدنم با شما بود. بدنم با شما بود، اما شما 
زند این فهمیدید این کسی که دارد با شما حرف می

کیست؟ فهمیدید در چه افقی قرار دارد؟ فهمیدید؟ 
خندید، حرکت گویید، میفهمیدید اینی که با او می

آیید، روید، میها، میها، در کوچهکنید در خیابانمی
همدم هستید، هیچ متوجه با او محشور هستید با او 

کند و در چه اید در چه عالمی دارد پرواز میشده
کند و نفس او در کدام ملأ در طَیَران افقی دارد سیر می

و در گردش است و در حرکت است و در سیر و 
 تماشاست؟! در کجا دارد...؟

رفتیم کنار افتاد به آقای حداد، میما چشممان می
کردند، برای ما صحبت مینشستیم، ایشان ایشان می

فرمودند. کردند، حکایات آموزنده مینصیحت می
 طور.مرحوم آقا رضوان اللَه علیه همین

کردیم، با همان فکر قاصر خیلی خیلی هنر می
خودمان این موقعیت و این ظرفیّت ایشان را در 
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کردیم؛ خیلی هنر پرداختن به این مطالب ارزیابی می
 ای...؟ چه...؟یکردیم: چه مطلب عالمی

که این الآن کجاست و چه مقدار از سهمیّۀ اما این
دهد؟ دهد، چقدر دارد میخود را الآن دارد به ما می

یک در میلیارد میلیارد میلیارد هم نبود! اغراق 
 توانم بگویم.دانم که نمیکنم! چون مطالبی مینمی

 گفتند!یک در میلیارد میلیارد میلیارد هم به ما نمی
هایی! گفتیم: عجب! عجب حرفاز ما میب

عجب مسائلی! نگاه کن ببین چه چیزهایی دارند 
گویند! نگاه کن ببین چه مطالبی! جایی پیدا می

 شود؟ ها پیدا میشود؛ کجا این حرفنمی
کردیم ما چه خیلی هم تازه فخر و افتخار می

زنند! ها دارند به ما این حرفها را میقابلیتی داریم این
دادیم! به خودمان... یک خورده هم تازه پز هم می

برای خودمان حساب باز کرده بودیم؛ به به! حالا 
خبر نداریم بابا دارد به ریشِ نداشتۀ ما ـ آن موقع که 

ها گوید که خب اینخندد و میینداشتیم! ـ دارد م
 را بالاخره...

خب حق هم همین بود، آن موقع باید آن حرفها 
 شد.شد، باید آن مطالب گفته میزده می
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چون که با کودک سر و کارت فتاد ** پس زبان 
 کودکی باید گشاد

شود یک شود یک کلمه گفت؟! مگر میمگر می
ن بیان کند؟ دهند انساچه که به انسان مینقطه از آن

فرماید که به من علومی داده شده حضرت سجاد می
کنند! نه مردم: که دهان باز کنم، مردم مرا تکفیر می

ابن زیاد و یزید؛ نه! همین صحابی جلیل القدرِ... 
همین ابوحمزۀ ثمالی که این دعای ابوحمزه را 

کند! حضرت برای او گفته، همین این مرا تکفیر می
 کنند.این افراد مرا تکفیر میهمین این! همین 

 یقولون ممنّ یعبد الوثنا

 گویند تو بت پرستی، تو موحد نیستی.می

 و یستحلون رجالٌ مسلمون دمی!

 یرون أقبح ما یعملونه حسناً 

بدترین چیز خب قتل است دیگر، قتل یک 
هم امام! آدم امام را بیاید به قتل برساند، این آدمِ... آن

دیگر، بدترین چیز در دنیا،  دیگر بدترین چیز است
گویند عجب کار خوبی کردیم! یک کافر را از می

پرست را از سر راه میان برداشتیم! یک آدم بت
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 برداشتیم!
 أقبح ما یعملونه حسناً

شمارند؛ دهان باز بدترین چیز را بهترین چیز می
 کنم.

خب جناب ابوحمزۀ ثمالی، خدا رحمتت کند که 
و موقعیتت محفوظ؛ ولی آیا  مرد بزرگی بودی و مقام

تو فهمیدی این کسی که دارد این دعا را به تو تلقین 
دهد، این کیست و چیست و چه کند و یاد میمی

که خصوصیاتی دارد؟ هیهات! هیهات! هیهات از این
ای به مقام و موقعیّت امام علیه السلام کسی پی ذره

ببرد مگر یک عارف و ولیّ کامل که خب آن دیگر 
ی خودش را دارد، آن دیگر حساب خودش را جا

 دارد.

 یرون أقبح ما یعملونه حسناً 

فرماید که من بدنم با شما بود، اما چه حضرت می
مقصدی داشتم؟ شما خبر داشتید؟ نه! چه هدفی 

ها، داشتم؟ چه غایتی در نفسم بود؟ در این حرکت
ها، ها، در این آمد و رفت به مسجددر این صحبت

شینی و مقارنت و مصاحبت با شماها، چه در این همن
نیّتی در من بود، در فکرم، در نیتم، در هدفم، چه نیتی 
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 بود؟ 
ایم، ـ زبان حال ایم، در دعاهایمان گفتهخب گفته

ایم، ها! ـ در مناجات شعبانیه گفتهامیرالمؤمنین است
ایم این را، اما کیست که بفهمد؟ در دعای کمیل گفته
گر امیرالمؤمنین علیه السلام در دعای کمیل، م

هبلی یا إلهی و سیدی و مولای و ربّّ صبرت ندارند: 

علی عذابک فکیف أصبر علی فراقک، و هبلی صبرت 

 .علی حرّ نارک فکیف أصبر عن النظر إلی کرامتک

که صبر کنم و فرماید گیرم بر اینحضرت می
بتوانم تحمل کنم ـ عجیب است! عجیب است! 

انم عذاب روز قیامت را تحمل عجیب است! ـ بتو
کنم، عذابی که یک سر سوزن او، اگر از آن عذاب بر 
جان ما در این دنیا بیفتد، تمام عالم از آن تألّم متألّم 

شوند. اگر یک اثری از آن عذاب روز قیامت در می
ها این دنیا بخواهد نصیب کسی بشود، مگر بدن

 تواند صبر کند؟تواند تحمل کند؟ مگر میمی
که آن ایند که من گیرم بر اینفرموقت حضرت میآن

عذاب روز قیامت را توانستم تحمل کنم، و مرا در 
عذاب قرار بدهی، ـ خیلی عجیب است! حضرت 
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کرد، با مزاح و مسامحه مطلب را مثل ما شوخی نمی
گذراند. اگر یک چیزی حضرت گفت و نمینمی
فرمود، فرمود. از روی قصد میفرمود، به جدّ میمی

فرمود. حس و لمس و مس کرده چشیده بود و می
فرمود، تصورش را بکنید، یک آهن را داغ بود و می

کنید، آهن، بعد دستتان را نزدیک ببرید؛ چه حالی 
کنید؟ امکان دارد؟ دستتان را ببرید نزدیک پیدا می

توانید نزدیک یک آهن تافته و داغ و قرمز، ببینید می
د؟ این چه آتشی است که نسبت به توانیکنید یا نمی

وقت حضرت آید؟ آنآتش قیامت، به حساب نمی
فرماید مرا در درون آتش خودت قرار بده، ولیکن می

 محروم از رؤیت خودت و از نظر به خودت نکن! 
فهمد آدم! این چیست؟ این در دعای اصلا نمی

گویم. حضرت کمیل است دیگر! از خودم نمی
نار خودت دور نکن، شاید من فرماید مرا از کمی

آتش روز قیامت را بتوانم تحمل کنم، اما این را 
 توانم تحمل کنم! نمی

ای ای پشتش است؟ این چه مسئلهاین چه قضیه
هست که حضرت حاضر است تکه تکه بشود، 
حاضر است سوخته بشود، حاضر است زغال بشود، 
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حاضر است پودر بشود، حاضر است محو بشود، 
فهمید ود، ولی این نشود؟ دارید مینابود بش

خواهم چه بگویم؟ یعنی چیست پشت این می
جا حس کرده؟ مسئله؟ چه ادراکی را حضرت در این

جا به دست آورده که ای را حضرت در اینچه مسئله
تا این حد، که تا این حدّ انسان حاضر است فرض 

 چیزش را از دست بدهد و بماند.کنید که همه
ر بن قین در آن شب عاشورا بعد از وقتی که زهی

این که حضرت با او صحبت کردند و خلاصه 
حسینی شد دیگر اصلا فلزش عوض شد، آن متریال 

اش اصلا به طور کلی عوض شد، یک چیز وجودی
دیگری شد، یک داستان دیگری شد، یک حکایت 
دیگری شد، حالا که یک همچنین حکایتی شده، 

گویند وقتی حضرت میگوید... ببینید چه دارد می
همه بلند شوید بروید، من بیعتم را برداشتم، افراد 

آیند کنند، اصحاب میآیند خب صحبت میمی
گویند: کجا کنند همه یکی یکی میصحبت می

 برویم؟ 
من یک دفعه به یکی از رفقا گفتم اگر ما آن شب 
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داد که بمانیم، ـ نه مثل بودیم و خداوند توفیق می
شدیم به امام حسین علیه .. ـ بلند میهایی که.آن

رویم! ولی زدیم: باشد! ما میالسلام این حرف را می
شما یکی مثل خودت به ما نشان بده، بعد ما بلند 

رویم دنبال او! ما حرفی نداریم، شویم میمی
 رویم دنبال او؛ یکی مثل خودتان باشد. می

شود کسی مثل امام حسین؟ مگر مثل مگر پیدا می
شود تصور شود اصلا تصور کرد؟ مگر میو میا

بشود اصلا یکی نظیر سید الشهداء باشد؟ کجا؟ در 
 کدام عالم؟ در کدام زمینه؟

زهیر بلند شد این حرف را زد. گفت که: یابن 
اش زیر دندانمان ـ این را رسول اللَه! تازه ما آمده مزه

ها! اضافات است! ـ ما مزۀ بودن با گویممن دارم می
گویید پاشو برو؟ کجا آید ... میما تازه دارد میش

پاشیم برویم؟ به خدا قسم اگر هفتاد بار یا هزار بار ـ 
من در این شک دارم ـ مرا قطعه قطعه کنند، آتش 
بزنند، خاکسترم را فلان کنند، زنده کنند، مگر دست 

 دارم؟برمی
این زهیر چه چشیده بود که این حرف را زد؟ 

احساس است دیگر! خب دروغ خب بالاخره یک 
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گوید، روغ نمیگوید، صحبت این است که دهم نمی
شد در روز عاشورا، نه! اگر زهیر دوباره زنده می

رفت و کشته رفت! میرفت؟ واللَه که میمیدان نمی
اش شد و فلان. امام حسین دفعۀ سوم زندهمی
کرد. مگر زنده کرد، برای مرتبۀ دوم، زنده میمی

کرد دیگر. مرده حضرت؟ مرده زنده میکرد نمی
بیت است. های این اهلمکتبیزنده کردن که کار بچه

 ها که دیگر اصلا...آن
گفتش نه کرد، خب میاش میحضرت زنده

دیگر بس است دیگر، بابا چقدر دیگر زخم تیر و 
 شمشیر؛ خدا حافظ شما!

گفت سر حال آمدیم! یک خرده نه! تازه می
ایم و تازه داریم روی فرم شدهمالی همچین مشت

شد، دفعۀ رفت و دفعۀ سوم کشته میآییم! میمی
 شد. چهارم که زنده می

گفت: به به! چه خوب! تازه داریم دوباره می
ها! همچین چشیم! همچین بدکی هم نیستمی

ها و تیر و خوب است یک خورده خلاصه این آهن
 آید...سازد، بدمان نمیها انگار میاین
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ها تازه بیشتر شدند، اینی هرچه بیشتر کشته میه
 آمدند!سر حال می

این چیست قضیه؟ چه چیزی در این شهادت به 
شد؟ چه چیزی از ناحیۀ حضرت ها ریخته میکام این

شد که ها وارد میبه نفس و روح و قلب و سرّ این
گفتند آخیش! تازه چه خوب، حال ها تازه میاین

 آمدیم، باز هم...
خواستند دوباره زنده بشوند و یعنی از خدا می

کشته شوند؛ ولی خب یکدفعه است دیگر، یک 
شدند ناراحت بودند: اِ! دفعه. از این که زنده نمی

شد! سه دفعه چرا یک دفعه شد؟ کاش دو دفعه می
 شد!می

 ای بوده؟این چه قضیه
حالا شما فکرش را بکنید امیرالمؤمنین علیه 

 کند:طور بیان میرا دارد این السلام حال خودش

وهبلی یا إلهی و سیدی و مولای و ربّّ صبرت علی 

 عذابک فکیف أصبر علی فراقک

ای سید من ای مولای من ای آقای من، صبر کنم 
تواند تحمل کنم بر عذاب تو در روز قیامت، مگر می

این علی صبر کند بر فراق تو؟ چه نشان داده خدا به 
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را زده؟ ما هم همین ادعا را  این علی که این حرف
کنیم؟ نه بابا! یک سوزن... همین الآن امتحان الآن می

جا فرو کنید! ندارید؟ یک سوزن یک خورده این

 اصبر... لی هبکنید! 

مثل آن یارو که گفتم، در زینبیۀ دمشق پشت به 
گفت ببخشید خواند، میقبله داشت دعای کمیل می

هم پشت به قبله دوربین چون این طرف است، ما 
خوانیم، اشکالی ندارد، چون دوربین این دعا می

 شود این طرفش کرد!طرف است، نمی
آن دعای کمیل دمرو است! این که دیگر دعای 

 کمیل نیست!
گوید: هب لی اصبر آید میبعد طرف هم می

 علی...
خوانند این همین است! همینی که مردم دارند می

 دیگر.
وم اوهوم این همان است لی اصبر و اوهاین هب

گوید؟ این عین همان است؟ این که حضرت دارد می
همان احساس است؟ این همان ادراک است؟ این 
همان حس است؟ این همان شهود است؟ همان 



22 

 است؟ 
اند یک اند قضیه چیست. گفتهپس به ما گفته

اند یک مسائلی هست، نه خبرهایی هست، گفته
که نیست، اگر حضرت این حال خودش بود، این

های جمعه دعای کمیل پس چرا به ما فرمود بیا شب
 بخوان؟
گوییم یا علی به ما چه مربوط است؟ این می

حالی است که مربوط به خودت است، خدا این 
را به تو کرده، این عنایت را به تو کرده، به من لطف 

 چه مربوط است؟
خب آیا تا به حال شده ما از خدا تقاضا بکنیم که 

 خدایا ما را به مقام پیغمبری برسان!
گوید بابا این یک قلم جنس را ما نه! خدا می

دیگر نداریم! پیغمبر تا پیغمبر ما دیگر تمام شد، 
این یکی را نخواه؛ این  خواهی از ما بخواه،هرچه می

 یکی در کیسۀ ما نیست!
وقت شده ما از خدا بخواهیم خدایا ما را به  هیچ

 مقام امامت برسان، ما را امام بکن!
گوید ابدا! ابدا! هیهات! هیهات! هیهات! خدا می

تا بود، والسلام نامه تمام. دوازده تا،  امام فقط دوازده
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گردنی سخود این ادعا را نکن که چنان پبی
روی که عرب جا میات، که همانخورد پس کلهمی
 اندازد؛ می نی

امام دوازده تا داریم، بیشتر هم نه، نخواه. اما از ما 
چه را که توانست امام علیه السلام به تقاضا بکن آن

مقام معرفت و شهود و کمالات انسانی برسد، ما را 
د؛ گوید اشکال ندارد! حالا شهم برسان. خدا می

اشکال ندارد. در تحت تربیت امام بیا، در تحت 
اطاعت امام بیا، در تحت تزکیه و ارشاد امام بیا، 
حرفی نداریم! این گوی و این میدان؛ سفره پهن 

 است! که است که بیاید سر این سفره بنشیند؟
اش؟ بفرمایید! در اینش اشکال ندارد؛ نمونه

کردیم خدمت رفقا، در جلساتی که عرض می
لسات گذشته راجع به حجیّت فعل ولیّ خدا، ج

گفتیم شما از امام چه چیزی را توقع دارید که یک 
تواند انجام بدهد؟ بگویید! بفرمایید! ولیّ خدا نمی

کند؟ ولیّ خدا دو مورد بگویید! امام مرده زنده می
کند! جلوی چشم من زنده کرد! جلوی هم زنده می

بود و نه سحر چشم خودم! این که دیگر نه شعبده 
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گویم چی؛ حالا دیگر نمیبود و نه فلان بود و نه هیچ
 گویم.دیگر، مواردش را نمی

تواند فرض بکنید که سنگ را تبدیل به امام می
ها چیزهایی نیست که طلا بکند، ولیّ خدا... این

اصلا بخواهیم راجعش صحبت بکنیم؛ اصلا جایی 
 برای صحبت نیست.

الضمیر خبر بدهد؛ هزار بار تواند از مافیامام می
الضمیر من خبر داد، منِ یکی، بقیه ولیّ خدا از ما فی

 بماند؛ هزار بار!
تواند نسبت به مسائل آینده، مسائل غیب امام می

ها موارد از ها موارد، دهاطلاع بدهد، بنده خودم ده
ولیّ خدا راجع به مسائل آینده شنیدم، که عینا مئة 

حقق شد. دیگر چه؟ بگویید بالمئة، صد در صد مت
دیگر! بگویید! یک مورد بگویید که ولیّ خدا و آن 
عارف باللَه عاجز باشد و به واسطۀ آن عجز، نقصان 
تربیتی داشته باشد در زندگی و در تربیت سالک؛ چه 
بوده؟ هیچ! هیچ! چرا؟ چون به واسطۀ لطف مقام 
ولایت، دریچه و قلب عارف و ولیّ کامل از آن 

لیّ کامل که امام علیه السلام است، اشراب ولایت و
شود و به آن مقام شود و پر میشود، ملیء میمی
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شود. دیگر چیز معرفت و شهود و بقاء نائل می
مجهولی برای او معنا ندارد، مجهولی دیگر برای او 
وجود ندارد. آن دیگر به حقائق، به سرچشمه و 

کند، نه به ظواهر و مسائل اصلش مراجعه می
 بیند.ظاهری. واقع را می

یک وقت مرحوم آقا یک چیزی به من فرموده 
بودند، بعد من آمدم صحبت کنم، گفتند خب این 
کاری که به تو احاله کردیم، چکار کردی؟ رفتی 

 چکار کردی؟
من نسبت به آن قضیه اهمال کرده بودم؛ انجام 
دادم، ولیکن با یک اهمال، که ایشان منظورشان آن 

بایستی که آن اهمال انجام بشود. ه و نمیاهمال نبود
من آمدم توجیه بکنم، تا آمدم توجیه کنم، یک 

ای کردند، هیچی! برو که حوصلۀ شنیدن این خنده
 هایت را نداریم! برو سر یک قضیۀ دیگر!حرف

یعنی خودم حضور دارم، تو برای که داری حرف 
خواهی تأویل خواهی توجیه کنی؟ میزنی؟ میمی

رای که؟ برای کسی که خودش حضور دارد؟ کنی؟ ب
هایی بگویم در آن مجلس چه بوده؟ بگویم چه حرف
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گوییم! ولی تو ردّ و بدل شده؟ هر چیزی را که نمی
هم نیا دیگر توجیه کن! پیش قاضی دیگر ملّق نینداز 

ای بابا! بالا غیرتاً اینجا نیا دیگر توجیه کن. یک خنده
خواندیم و ما هم بعد کردند و ما هم تا آخر میمی
 خندیدیم! می

 چیست قضیه؟
که چیزی برای او مجهول دیگر نیست تا این

بخواهد رفع جهل خودش را بکند، رفع نقص 
خودش را بخواهد بکند. در مناجات شعبانیّه مگر 

فرماید: إلهی... خود امیرالمؤمنین علیه السلام نمی
. ما یک خوانیم انشاءاللَهاین را در قنوت هم دیگر می

ای هم داده ایم به بعضی از رفقا که ادعیۀ قنوت وعده
خواندند آنها را ها میایم و آنرا که از بزرگان شنیده

های سال ای گردآوری کنیم، و سالدر یک مجموعه
گذرد و دائم مشمول است که از این وعده ها می

آمیز هستیم و های پرسشخطاب و عتاب و نگاه
از روی دوستان؛ انشاءاللَه اگر سرافکنده و خجالت 

ایم، خدا توفیق بدهد، که تا حدودی هم شروع کرده
اند خواندهاین دعاهایی که بزرگان و اولیاء خدا می

ای آوری کنیم و یک ترجمهخواهیم جمعها را میاین
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هم بشود و در دسترس قرار بگیرد که استفادۀ 
 ها این بوده:بیشتری بشود. از جملۀ آن

.. که از مناجات شعبانیه گرفته شده: لی.هبإلهی 

ببینید خواست امیرالمؤمنین کمال الإنقطاع إلیک 

فرماید جا امام سجاد علیه السلام میچیست؟ این

، بزرگ است ای پروردگار و عظم یا سیدی أملی

مولای من آرزوی من؛ پدرش در مناجات شعبانیه، 

ی هب لی إلهببینید امیرالمؤمنین چه قسْم مسئله را: 

خدایا کمال انقطاع، یعنی کمال الإنقطاع إلیک... 

نهایت درجۀ قطعِ تعلّقاتِ از غیر خودت را، از غیر 
خودت هرچه هست، نهایت درجۀ این قطع تعلّقات 
را به من بده. غیر خدا چیست؟ دنیا و هرچه در 

ها، وکیل ها، وزیر شدنها، حکومتاوست! ریاست
جا... چرت و آنجا، رئیس ها، رئیس آنشدن
گیرد ها... اصلا آدم تهوع میها، چرت و پرتپرت

ها غیر خداست، ها را ببرد. تمام اینبخواهد اسم این
ها را قطع کن؛ گوید همۀ ایننیست؟ حضرت می

ولی هنوز کمال الإنقطاع نیامده؛ تازه این مال 
دنیاست. خیلی خب ما این دنیا را آمدیم قطع کردیم، 
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یزهای دیگر خدا دارد! بیا ببین در طرف چه؟ چآن
عالم مثالش چه خبر است! در عالم برزخش ببین چه 

ها خبر است، در آن نشئه ببین چه خبر است! حوری
شود تا عمر داری ها موجب میکه یک نظر به آن

 دیگر به کسی نگاه نکنی! یک نگاه! 
شودها! خواهید امتحان کنید؟! مشکل پیدا میمی

 ها نکنید!از این امتحان
یک کسی از اقوام ما، به رحمت خدا رفته بود، 
آدم خیلی خوبی بود، اهل مکاشفه بود. اقوام سببی 

 ما تقریبا بود، نسبی هم بود.
بله ایشان به رحمت خدا رفته بود؛ مرحوم آقا هم 

رفتند دوستش داشتند و هر از چندگاهی منزلش می
دیدنش و این اواخر هم از او عیادت و می

که...، خیلی وقت پیش، قبل از کردند... تا اینمی
مرحوم آقا ایشان به رحمت خدا رفت. ایشان را دفن 

ضر بود جا حاکنند. یک فردی که خودش در آنمی
گفت که من بالای قبرش و او هم اهل دل هست، می

کردم، این هم خودش اهل بودم و داشتم نگاه می
ها بود. و ما در روزهای ماه بعضی از مسائل و این

رمضان از مرحوم آقا شنیده بودیم، در معاد شناسی 
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رود، اید؟ که وقتی مؤمن از دنیا مینخوانده
برش و دور او را آیند در قهای بهشتی میحوری

کنند با او صحبت کردن و گیرند و شروع میمی
بندی، شود، این گردنها، این چیز میملاطفت و این

جا بند را از آنزند که آن گردنچیزی، دست می
خواهند جمع شود تا میبند پاره میبردارد، آن گردن

هایی شود! یک همچنین روایتکنند، قیامت به پا می
خواهم چنین مسائلی هست. یعنی میهست، یک هم

خود نیست، وقتی یک ها چیزهای بیبگویم این
فرماید؛ هست حساب نمیفرماید، بیچیزی امام می

 قضیه.
ایشان خودش برای من تعریف کرد که وقتی این 
شخص را دفن کردند، اتفاقا سید هم بود، بله سید 
هم بود، وقتی دفن کردند، داشت آن شخص تلقین 

ها چند تا اند که من یک مرتبه دیدم حوریخومی
شانس آمدند دورش را ]گرفتند[ ـ عجب خوش

اند تلقینش تمام بشود! آمده بوده! هنوز نگذاشته
بودند خلاصه که بله... ـ بله آمده بودند و شروع 
کرده بودند با او به خنده و شوخی و صحبت و فلان، 
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رد این اصلا یادش رفت کی بالای قبرش نشسته دا
جا هستند خلاصه هایی که اینخواند و اینتلقین می

ها شد. بله اند و چه هستند و خلاصه مشغول آنکه
ها و این هم تلقین ها شد و خلاصه با آنمشغول آن

کردم، طور داشتم نگاه میرا خواند و من همین
گفت فقط فلانی این را به شما بگویم که خدا می
از دید من و از نفس من چه آن صورت را از من و آن

ماند ما به یک برد و الّا اگر آن صورت باقی می
کردیم که دیگر قدرت همچنین مشکلی برخورد می

 کس را نداشتیم!تحمّل نگاه به هیچ
یک همچنین چیزی! مگر این... این چیست؟ 

های بهشتی؟ ها مگر نعمت خدا نیست؟ نعمتاین
رای ولی چه؟ غیر خداست! باز غیر خداست! ب

فرمودند اولیاء خدا در روز همین، مرحوم آقا می
ها به خدا شکایت قیامت، حوریان بهشت از آن

ها کند! آنکنند که خدایا این اصلا به ما نگاه نمیمی
جاورکم بدنی است! با  هم در روز قیامت همین

حوری نشسته، ولی این خبر ندارد این کجاست! 
هاست. خبر ندارد آنها، مال البته این مال همه نیست

ها را برای گوید: بابا من حوریکه... بعد خدا می
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ها را هم به یک نوایی ام؟ برو اینچی خلق کرده
ای یک ها، یک خندهبرسان، یک دستی به سر این

ها را بیر بیر مثل دیوار داری نگاه ملاطفتی، این
ها را برای چه کنی، این که نشد دیگر، پس من اینمی

 ام؟دهخلق کر
ها یک خرده آید پایین و فلان و با ایناو دیگر می

شود گیرد ودوباره بلند میها میخلاصه گرم و این
 خداحافظ شما ما رفتیم!

 ـ کجا؟
 گردیم! خیلی چیز نباشید!ـ حالا برمی

فرماید این را هم از ما بگیر: امیرالمؤمنین می
کند که بالاتر، بالاتر، بالاتر؛ دیگر مجلس اقتضا نمی

بگویم، انشاءاللَه اگر خدا توفیق بدهد، برای فرصت 
 ـشما خیال نکنید این بهشت دیگر. به جایی می رسد 

رسد که تمام آثار ها ـ به جایی میفقط همین است
چه را های پروردگار، تمام آنپروردگار، تمام نعمت

که طبق صریح آیۀ قرآن، نه چشمی دیده و نه گوشی 
خطور کرده؛ آخر خطور زمینه  شنیده، و نه حتی

کند به خواهد! یک چیزی که انسان خطور میمی
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قبلش، باید یک زمینۀ قبلی باشد، شما چطور 
توانید آن فیوضات خاصّ پروردگار را الآن تصور می

بکنید در حالی که اصلا زمینه وجود ندارد؟ چطور 
دهد. امیرالمؤمنین علیه ها را خدا میتوانید؟ آنمی

ها خدایا مرا قطع علاقه فرماید از همۀ اینم میالسلا
 کن. این چیست مسئله؟!

هب لی کمال الإنقطاع إلیک، و أنر ها. از همۀ این

های قلب ما را باز کن بضیاء نظرها چشمأبصار قلوبنا 

حتی إلیک فقط به دیدار و چهرۀ تو روشن بشود، 

تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلی معدن 

عجب دعایی فتصیر أرواحنا معلّقة بعزّ قدسک العظمة 

 است! عجب مناجاتی است!
های عوالم فرماید چنان پردهامیرالمؤمنین می

انوار را از جلوی دیدگان ما کنار بزن، که این روح و 

بعزّ قدسک سرّ ما متصّل به مقام عظمت تو بشود! 

یعنی به همان مقام عزّت و کبریائیت تو متصل بشود 
اثری از آثارِ حتی نوریّه، برای ما  تو هیچ و غیر از

 دیگر جلوه نداشته باشد. 
جا ما را برسان! این چیست؟ این همان به این
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ذات پروردگار است. پس وقتی که امام علیه السلام 

، منظور عظم یا سیدی أملیدارد در این دعا: عرضه می

این أمل چیست؟ فناء در ذات پروردگار، این منظور 
تمام آثار وجودی از انسان محو بشود و هیچ  است که

تعلّقی دیگر باقی نماند و فقط و فقط همان ذات 
پروردگار بدون هیچ اثر و بدون هیچ ظهور؛ فقط 

 خود او برای انسان باقی بماند.
شود این عظیم. یعنی شود چه؟ حالا میاین می

عظیم، اللَهم أهلَ الکبریاء وقتی که خودِ پروردگار شد 

وقتی او  عظمة... یا علّی یا عظیم... هو العظیم...و ال

وقت کی آن امنیّه و امل و آرزوی من عظیم شد، آن
شود؟ وقتی آن امل با این عظیم با همدیگر عظیم می

متحد بشود و الّا تا قبل از این که به این برسد، هنوز 
به آن عظمت نرسیده؛ هنوز در آثار و در ظهور در 

 ارد.مراتب پایین قرار د
فرمودند هرچه غیر از ذات فلهذا مرحوم آقا می

پروردگار تقاضا کردی ضرر کردی. این کلام ایشان 

علیک بها به این مسئله ناظر است که سالک به غیر... 

صرفاً و إن شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب هو 
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 الظلمی

بر تو باد که فقط و فقط به ذات پروردگار فکر 
کنی و وجود خودت را محو  کنی و به ذات او توجه

در ذات پروردگار کنی و اگر خواستی تنازل کنی، 
دیگر از ائمه و ولایت ائمه نباید تنازل کنی که دچار 

 جا شدی.خسارت و ظلم عظیمی در آن
چه که در این فقره، خب این مقداری بود از آن

چون احتمال این هست که، احتمال البته که دیگر در 
اقی ماندۀ ماه مبارک، توفیق برای این یکی دو روز ب

حضور خدمت رفقا را نداشته باشم، تتمۀ این فقره، 
اگر توفیق داشته باشیم، برای سال بعد انشاءاللَه که به 

طور تعاقبش که چطور یک توضیح بیشتر و همین
تواند با یک همچنین خواستی تکافی عمل انسان نمی

خلاصه ما اکتفا کند. انشاءاللَه برای... به همین مقدار 
خواهیم که حقیقت و سرّ و کنیم و از خداوند میمی

شراشر وجود ما را با این مطالب و با این مسائلی که 
اند و آموزش این مقرّبین درگاه خودش به ما یاد داده

دهند، خدا دهند و راه را دارند به ما نشان میدارند می
 ما را با این مسائل قرین و متّحد بفرماید.

دٍ ا دٍ وَ آلی مُُمََّ  للَهمّ صَلِّ عَلَی مُُمََّ


